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 »این مَثل ها را برای مردم می زنیم وک�سی جز اهل علم آن را درک نمی کند.« از شما برادران 
وخواهران انصاری خواه�سی دارم که بین خویش با رحمت و رئفت صادقه که از ایمان به 
ق و دوست داشتن ظاهر و 

ُّ
خداوند سبحان نشأت گرفته باشد، معامله کنید. و از ریاء و تمل

فخر فرو�سی و دروغ وحرص دوری کنید....از اخلاق بد دوری کنید. همانگونه که از نجاسات 
بیارایید؛  را  خود  وعفت  وشجاعت  بخشش  و  رحمت   و  وفا  صداقت،  با  و  می کنید  دوری 
همانگونه که خود را با عطرو رایحه خوش معطر می سازید. رفتار کوچکترها وبزرگترها به 
گونه ای باشد که خداوند آن را فریضه فرزند بر پدر می داند عمل کنید و معامله بزرگتر 
بر کوچکتر مانند رحمت وعطوفت پدر بر فرزند باشد )برای آل محمد زینتی  باشید  نه از 

زشتکاران(
با رحمت، حق را به مردم  معرفی کنید و با آنها همانگونه که دوست دارید با شما معامله 
شود، معامله کنید. شیطانی که در باطن شان است را با سخنانی نیکو به قتل برسانید. با 
نیکی و حجت کامل  با آنها مجادله کنید. نه با شدت و قساوت وگرنه با آن به جهالتشان و 
حَسَنَةِ 

ْ
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ْ
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شیطان کمک کرده اید. خداوند می فرماید: »ادْعُ إِل
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)النحل125( »با حكمت و اندرز نیكو به راهِ پروردگارت دعوت كن و با آنان به ]شیوه اى[ 
كه نیكوتر است، مجادله نماى. در حقیقت پروردگار تو به ]حال[ ك�سی كه از راه او منحرف 

شده اند، داناتر است و او به ]حال[ راه یافتگان ]نیز[ داناتر است.«
از آنها سئوال کنید چرا فقهای آخر الزمان از مناظره با کتاب خدا )قرآن( با من روی گردانی 
هستم.  آن  حامل  من  که  حالی  در  اند؛   داده  جای  آن  علم  حامل  را  خود  آنها  و  می کنند، 
مناظره صاحب اصلی آن که از آن جدا نمی شود را ثابت می کند. لیکن هرگز همانگونه که 
امیر مومنان )ع( فرموده است: »بعد از من بر شما زمانى خواهد آمد كه در آن هیچ چیزى 
پنهان تر از حق وآشكارتر از باطل و بیشتر از دروغ بستن بر خدا و رسولش  نخواهد بود 
و در  نزد اهل آن زمان کالیی بی ارزش تر از قرآن اگر تلاوت شود آن گونه  که باید تلاوت 
شود و پر مشتری تر از آن اگر تحریف شود نخواهی یافت و در سرزمینها چیزى نا  مأنوس 
تر از معروف)خوبی ( و مأنوس تر از منكر )بدی( نخواهی یافت. حاملان کتاب، کتاب را  
پشت سر خود انداختند وحافظان کتاب آن را فراموش کردند. پس در آن زمان، قرآن و 
اهلش  مطرود و کنار گذاشته می شوند و دو رفیقند که در یک راه با هم مسیرند و هیچ 
پناهگاهی آنها را پناه نمی دهد. پس در آن زمان قرآن و اهلش در میان مردم هستند. ولی نه 
در بین جمع هایشان و همراهشان؛ زیرا كه گمراهى و هدایت یکجا جمع نمی شوند. مردم بر 
فرقه فرقه شدن  و کنار گذاشتن جماعت با هم توافق کردند. گویی كه آنها امامان كتاب 
) قرآن ( هستند نه اینکه كتاب امامشان باشد. پس در نزدشان باقى نخواهد ماند از آن 
)قرآن ( جز اسمش و نمی شناسند از آن جز خط و حرکاتش را و از قبل چه بلاهایی که سر 
بنده های صالح خدا  نیاوردند و راستگوئیشان را دروغ بستن بر خدا نامیدند و برای کار 

خیر پاداش کار شر را قرار دادند.« )نهج البلاغه ج 2 ص 41 (    
که  همانگونه  می دانند.  فضیلت  را  من  با  مناظره  از  شدن  فراری  آنها  الله،  سبحان 

گذشتگانشان فراری شدن  از شمشیر علی)ع( را فضیلت می دانستند.
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نسب سید احمد الحسن)ع(

سـردبیـر

وصیت رسول خدا)ص( 
در شب وفات

امام کاظم)ع( فرمود: »صاحب الامر به ناچار غیبتی خواهد داشت تا 
آن که معتقدان به امامت هم از این عقیده بر گردند، همانا این یک 

آزمایشی است از طرف خدا که خلق را با آن بیازماید.«
اصول کافی ج2 باب غیبت ح2، ص 561

بسم الله الرحمن الرحیم

سید احمدالحسن فرزند سید اسماعیل فرزند سید صالح فرزند سید حسین 
السلام  علیه  العسکری  الحسن  بن  محمد  امام  فرزند  سلمان  سید  فرزند 
می باشد. سید احمد الحسن، وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام می 
باشد که برای هدایت و زمینه سازی ظهور مقدس مبعوث شده است. همان 
یمانی موعود برای شیعیان و همان مهدی متولد شده در آخرالزمان نزد اهل 
سنت که رسول الله ص بشارت تولد ایشان را دادند. و فرستاده ای از سوی 

حضرت عیسی ع و حضرت ایلیا ع  برای مسیحیان و یهودیان می باشد.
ایشان دعوت الهی خود را  به دستور پدر بزرگوارش امام مهدی علیه السلام 
در سال 1999 میلادی در نجف اشرف پایتخت دولت عدل الهی آغاز نمودند 
و از آنجا دعوت امام مهدی علیه السلام همچون دعوت رسول الله ص به 

همه جهان انتشار یافت.
ایشان برای اثبات حقانیت خود به قانون معرفت حجت های الهی احتجاج 

می کنند:
این قانون از سه اصل تشکیل می شود: 

1( نص الهی؛ یعنی وصیت شب وفات رسول الله ص را مطرح کرده اند و نام 
مبارک احمد به عنوان مهدی اول در آن ذکر شده است و 2( علم و حکمتی 
ادیان را به  با آن همه علمای  اند و  ارائه داده  که برای هدایت همه مردم 

تحدی فرا خوانده و 3( پرچم البیعة لله) دعوت به حاکمیت خدا(

امام صادق )ع(  از پدرانش... از امیرالمومنین علـی ع خبر داد که 
رسـول الله )ص( در شب وفاتـش به امام علی )ع(  فرمود: 

"ای ابا الحسن کاغذ و دواتی بیاور. رسول الله ص وصیتش را به 
امام علی )ع( املاء نمود تا به جایی رسید که فرمود: یا علی بعد 
از من دوازده امام است و بعد از آن ها دوازده مهدی خواهد بود... 
تا به فرزندش )م ح م د( مستحفظ از آل محمد واگذارنماید. آن 
ها دوازده امام هستند و پس از آن ها دوازده مهدی خواهند بود، 
پس) هرگاه وفاتش رسید، وصیت و جانشینی ( را به فرزندش که 
نخستین نزدیکان است، تسلیم می نماید. او سه نام دارد. نامی 
واسم سوم مهدی  واحمد  الله  عبد  وآن  پدرم  ونام  نام من  مانند 

است و او اولین مؤمنین است"
)ترجمه کتاب غیبت شیخ طوسی : ص 300  ح 111 (

احمـد الحسـن
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خداوند متعال می فرماید: »ل

 » در داستانهای آنان، عبرتی برای خردمندان است...«
حضرت محمد)ص( فرمود: »همه شما مسئول و همه در مقابل افراد تحت تکفل مسئول هستید.«  

این کلامی است گوهر بار از کتب و روایات اهل بیت)ع( و جمع آوری شده تا یادآوری باشد برای مومنینزيرا که 
مي بينيم در اين زمان )آخرالزمان(  فتنه ودروغ ونیرنگ موجود. همانگونه که پیامبر )ص( فرمود: »هرک�سی که بر 

دین حق ثابت بماند، مانند گرفتن آهن گداخته در دست است.«
و نیز دشمنان دین ناب محمدی با وارد کردن شبهات، مردم را از امانت گرانبهای رسول اکرم )قرآن وعترت( دور 

ساخته اند.
و هر سنتی غیر از عترت و کلام خداوند بدعت می باشد و هر بدعتی باطل است.

پس با استفاده از عبرت  گذشتگان حجت خدا را بشناسیم تا در هنگام ظهور صاحب حق در مسیر وی قرار 
با هوای  و  برای شما فرستادیم  نکنیم؛ زیرا که خداوند می فرماید: »هرگاه فرستاده ای  را تکذیب  او  و  بگیریم 

نفسانی شما خوش نیاید، تکبر کرده. بع�سی را کشته وبع�سی را تکذیب کردید.« 
عن أبی عبد الله )ع( فی خبر طویل قال: »... یعرف صاحب هذا المر بثلاث ل تكون فی غیره: هو أولى الناس بالذی 

هو قبله، و هو وصیه وعنده سلاح رسول الله و وصیته ...«الكافی : ج1 ص428
امام صادق)ع( می فرمایند: » صاحب اين امر  با سه چیز شناخته ميشود که در غیر او نيست 1-او سزاوارترین 
فرد به شخص قبل از خود می باشد 2- و او وصيش مي باشد3- 2 با اون سلاح رسول الله  و وصيت رسول الله 

ص مي باشد.«
وفی احد مناجاة الإمام الصادق )ع( قال: »یا من خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة 

النبیاء وختم بنا المم السالفة وخصنا بالوصیة.« مستدرك الوسائل : ج1ص231، ثواب العمال : ص95
و در مناجاتی از امام صادق)ع( که می فرماید: »ای آن که کرامت را مختص ما گرداند و به ما وعده شفاعت 
با ما ختم کردی  ومارا باوصيت  انبیاء گردانیدی و امتها را  دادی و رسالت را بر دوش ما نهادی  و ما را وارث 

اختصاص نمودي.«
محور کلام ما وصیت است. آن هم از آدم تا خاتم )ص(می باشد و با کلام خداوند شروع می کنیم که می فرماید:
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به چیزی  پدر و مادر وخویشاوندان  برای  از شما را مرگ فرا رسد،  یکی  »به شما دستور داده شده که چون 
شایسته و عدل وصیت کند. این کار سزاوار مقام پرهیزکاران است.« )البقره 180(
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مْ« )الائده از ایه 160(
ُ
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َ
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ُ
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»ای اهل ایمان! چون یکی از شما را مرگ رسد، برای وصیت خود دو شاهد عادل از خودتان گواه گیرد یا غیر 
از خودتان.« 

فرمود:  کرد،  ذکر  را  مرگ  هنگام  در  وصیت  مورد  در  خدا)ص(  رسول  سخن  اینکه  بعداز  )ع(  صادق  امام 
الرحمن  عند  اتخذ  من  إل  الشفاعة  یملكون  »ل  می فرماید:  خداوند  که  می باشد  مریم  سوره  در  »تصدیقش 
« »شفاعتی برای آن ها نیست، جز کسانی که نزد رحمان عهدی داشته باشند.« و این همان عهد است.« 

ً
عهدا

)بحارالنوار 100 /200(
آنگاه گفت:  یاد بگیر و به اهل بیت و شیعیان خود بیاموز.  و رسول خدا)ص( به علی )ع(فرمود: »شما آن را 

جبرائیل آن را به من یاد داد.« )بحارالنوار100 /200( 
»وابراهیم ویعقوب فرزندان خود را به همان آیین وصیت نمودند. ای فرزندانم، خدا برای شما این آیین پاک را 
برگزید و هنگام جان سپردن، فقط تسلیم رضای خدا باشید. شما کجا بودید، هنگامی که یعقوب را مرگ در 
رسید؟ هنگامی که به فرزندان خود گفت: شما پس از مرگ  من، چه ک�سی را می پرستید؟ گفتند: خدای تو را و 
خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبود یگانه است و ما مطیع اوهستیم.« )البقره132- 133(

رسول الله)ص( فرمود: »هرکس در حالی که وصیت نکند بمیرد، مرگش مرگ جاهلیت است.« رسول الله)ص( 
فرمود: »وصیت حقی بر هر مسلمان است.« و فرمود: »هرکس در حالی که وصیت نکرده بمیرد، عملش را با 

معصیت ختم نموده است.« )اثبات الهداه ج1 ص 143(
ابی صالح می گوید: »در مورد وصیت از امام صادق)ع( پرسیدم. ایشان فرمودند: »حقی بر هر مسلمان است.« 

)اثبات الهداه ج1 ص99( امام علی)ع( فرمود: »وصیت نقص زکات را کامل می کند.« )همان کتاب(
رسول الله)ص( فرمود: »هرکس بر وصیت حسنه ای از دنیا برود، شهید به حساب می آید.« )بحارالنوار100- 

)200
رسول الله)ص( فرمود: »اگرمردی هفتاد سال به کار بهشت عمل کرده، آنگاه در وصیت خود کوتاهی کند، پایان 

کار او با اهل آتش است و اگرمردی هفتاد سال به کار آتش عمل کرده، آنگاه عدالت را در وصیت خود پیشه 
کند، پایان کار او با اهل بهشت ختم می شود. »ومن یتعدحدودالله« »واگر ک�سی از حدود خداوند بگذرد.« و 

فرمود: وصیت همان حدود خداوند است.« )بحارالنوار100- 200(
وغیر از آن، روایات زیادی هستند که بر ضرورت نوشتن وصیت هنگام مرگ تاکید دارد.

بنا نهاده شده است. شرع حنیف از امر   و به این شکل کیفیت وصیت و آنچه در آن وصیت نوشته شود،  
خانواده کوچک غافل نمانده و بر بزرگ قوم یا پدر، نوشتن وصیت را قبل از وفات واجب کرده است بلکه ترک 

وصیت قبل از وفات انسان بر مرگ جاهلیت قرار داده و پایان اعمالش را معصیت می داند.
واین اشاره ای به اهمیت وصیت دارد و پایان زمان دین و دنیاست و آن هم سنتی از سنت های خداوند متعال در 
خلقش می باشد و هیچگاه برای سنت خداوند تغییری پیدا نمی کنی و نیز برای سنت خداوند تبدیلی پیدا نمی کنی.

 وصیت به عنوان سنگ اساس جهت تشکیل خلافت وشناخت خلیفه بر زمین است و از زمان آدم )ع( و تا روز 
قیامت خواهد بود و حجتی برمردم جهت استدلل انبیاء و اوصیاء باشد و انبیاء اهتمام زیادی بر آن داشتند 
و هیچ پیامبری به سوی خدا نشتافت، مگر اینکه وصیت خود را هنگام وفاتش باقی گذاشت که در آن خلیفه یا 

پیامبری که بعد از او می آید را مشخص کرده است.
و در ضمن اگر امور در  وصیت رعایت شود، مانع اختلافات و مشکلات شده و باعث می شود که افراد تحت 

تکفل به آسانی وظایف خود را در محافظت بر وحدت و صلاح بندگان و وطن خود بدانند.
و رعیت یا افراد تحت تکفل گاهی به منظور کل جهان وگاهی به منظور کشور و گاهی به عنوان قبیله و گاهی به 

عنوان خانواده ای کوچک و گاهی به منظور خود انسان می باشد.
صحیح  مسیر  به  را  امتش  و  معین  را  خود  خلیفه  که  است  نیاز  وفاتش  از  قبل   

ً
حتما جهان  رهبر  یا  امام  پس 

راهنمایی کند و مشکلات و عقوباتی را که در زمان حیاتش با آن برخورد کرده است، مشخص کند و راه بیرون 
رفتن از آن و سرپیچی هایش را تعیین کند.

 باید مصالح دنیا 
ً
 و بر هر مومنی واجب است که بعد از وفاتش از افراد تحت تکفل خود غافل نماند وحتما

و آخرت آنها را تعیین ومشخص کند و از چیزهایی که در دوران حیاتش به دست آورده -اعم از عقاید واخلاق 
وتجارب- را به آنها واگذار کند.

 تا رعیتش یا افراد تحت تکفلش مسیر او را کامل کنند و مجبور نشوند که از صفر شروع نموده و همه سنـت ها 
 
ً
را از اول تجربه کنند. در حالی که انسان دوبار زندگی نمی کند تا با اولی تجربه کند و با دومی نتیجه بگیرد و حتما
وْلِی 

ُ
ِ
ّ

 ل
ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
انَ فِی ق

َ
دْ ك

َ
ق

َ
باید از تجارب گذشتگان و عبرت آنها استفاده کند. خداوند متعال می فرماید: »ل

بَابِ...«)یوسف111(
ْ
ل
َ
ال

وصیت بر هرمسلمانی واجب و حق بوده و ترک کننده آن، مرگش مرگ جاهلیت است.
 مشخص می کنیم اولین خلیفه بر زمین چطور تعین شده است. سپس 

ً
حال به خلافت روی زمین می آیم. اول

کیفیت استمرار این خلافت از شخ�سی به شخص دیگر را مشخص می کنیم. اینکه به چه طریقی خلیفه تعیین 
می شود؟  

هنگامی که خداوند متعال آدم را خلیفه خویش در زمین قرار داد، باک�سی مشورت نکرد و برای جانشینی آن، 
ک�سی را وکیل قرار نداد؛ نه  فرشتگان ونه غیر از آنها. بلکه آن را به عنوان فریضه یا امری واجب بر فرشتگان 
 
ً
لِیفَة

َ
رْضِ خ

َ
ی جَاعِلٌ فِی ال ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
قرار داد و آنها را به سجود برای آدم)ع( امرنمود و فرمود: »وَإِذ

مُونَ«   
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
ی أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل دِّ

َ
ق

ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاء وَن جْعَلُ فِیهَا مَن یفْسِدُ فِیهَا وَیسْفِكُ الدِّ

َ
ت

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

آیاک�سی را در آن  آنگاه که پروردگار تو فرشتگان را فرمود: من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت.گفتند:  »و 
خواهی گماشت که در زمین فسادکند و خون ها ریزد؟ وحال آن که ما خود تو را تسبیح وتقدیس می کنیم. فرمود: 

من چیزی می دانم که شما نمی دانید.« )البقره/30(
وَیسْفِكُ  فِیهَا  یفْسِدُ  مَن  فِیهَا  جْعَلُ 

َ
ت

َ
»أ وگفتند:  نمودند  اعتراض  تعیین  این  بر  استفهام،  صورت  به  فرشتگان 

مُونَ« )البقره/30(
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
ی أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل دِّ

َ
ق

ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاء وَن الدِّ

»آیاک�سی را در آن خواهی گماشت که در زمین فسادکند و خون ها ریزد و حال آنکه ما خود تو را تسبیح وتقدیس 
می کنیم؟ فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید.« )البقره/30(

هُ 
َ
 ل

ْ
عُوا

َ
ق

َ
وحِی ف تُ فِیهِ مِن رُّ

ْ
فَخ

َ
یتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
سْنُونٍ ف نْ حَمَإٍ مَّ صَالٍ مِّ

ْ
ن صَل  مِّ

ً
را

َ
الِقٌ بَش

َ
ی خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
»وَإِذ

اجِدِینَ«  )الحجر28- 31( ونَ مَعَ السَّ
ُ
ن یك

َ
بَى أ

َ
 إِبْلِیسَ أ

َّ
جْمَعُونَ إِل

َ
هُمْ أ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
ة

َ
لآئِك

َ ْ
سَجَدَ ال

َ
سَاجِدِینَ ف

»آنگاه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گل خشکیده که از گل بدبوی گرفته شده، خلق خواهم کرد. 
پس چون کار آن را به پایان رساندم، در او از روح خویش بدمم. همگی بر او سجده کنید. همه فرشتگان سجده 

کردند؛ مگر ابلیس که امتناع ورزید که از سجده کنان باشد.« )الحجر28- 31(
خداوند متعال علت و راز اختیار آدم)ع( برای خلافت بر زمین را برای فرشتگان مشخص وحجت را بر آنها اتمام 
نمود و آن فطرت وسیع و علم اوست. بعد از آن، فرشتگان بر اعتراض خود نسبت به تعیین و اختیار خداوند 
متعال توبه کرده و استغفار نمودند و به خاطر کفاره اعتراض خود برتنصیب خداوند متعال به طواف بیت 

الحرام )بیت العمور وضراح( مشغول شدند.

قسمت اول:  وصیت از آدم تا خاتم...
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نشـانـــه هـای ظهــــــــــــــــــــــــور

          چگونه از انبیاء شویم؟
آنها قابل  یا این مقام مختص افرادی خاص می باشد و برای غیر  انبیا شوم؟  آیا من می توانم از  شاید این سوال برای شما نیز مطرح شده باشد که 

دستیابی نیست. در صورتی که امکان نبی الله شدن برای هر انسانی باشد، راهکار و دستورالعمل بر آورده شدن این آرزو چیست؟
در این مقاله پاسخ این سوالت ارائه خواهد گردید و راهکار عملی برای رسیدن به این مهم شرح داده خواهد شد.

نخست باید بدانیم که مقام انبیاء چیست؟
در حقیقت نبی الله کیست و به چه انسان هایی اطلاق می گردد؟

معنی کلمه نبی )دینی(: ک�سی است که اخبار را از آسمان ها می شناسد. کلمه نبی در اصل از کلمه نبآ یعنی خبر گرفته شده و نه از کلمه نبأ یعنی ظهور و 
بال گرفتن. در حقیقت کلمه نبآ از کلمه نبأ گرفته شده وپس نبآ یعنی غیبی که ظاهر شد و بال گرفت تا مردم آن را ببینند و شناخته شد بعد از اینکه 

مستور ومجهول بود.
 
ً
واخبار آسمان ها به شکل های متعدد به انسان می رسد؛ اگر چه در اصل یک مسیر واحد آنها را جمع می کند و ممکن است خداوند با شخ�سی مستقیما

از پشت حجاب سخن گوید و به او هرچه بخواهد، وحی فرستد. یعنی در صفحه وجود انسان آنچه را بخواهد، بنویسد ویا ملائکه ای را بفرستد تا با 
 صحبت کنند و یا در صفحه وجودش هرچه بخواهد بنویسند. باری تعالی می فرمایند: 

ً
انسان مستقیما

هُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ« اءُ إِنَّ
َ

نِهِ مَا يَش
ْ
يُوحِيَ بِإِذ

َ
 ف

ً
وْ يُرْسِلَ رَسُول

َ
وْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أ

َ
 أ

ً
 وَحْيا

َّ
ُ إِل َّ

مَهُ الل ِ
ّ
ل

َ
ن يُك

َ
رٍ أ

َ
انَ لِبَش

َ
»وَمَا ك

»و هیچ بشری یارای این را نداشت که با خدا سخن بگوید؛ مگر از طریق وحی یا از پس پرده غیب رسولی )فرشته( فرستد تا به امر خدا هر چه او 
بخواهد، وحی کند. او خدای دانا وبلند مرتبه است.« )شوری:51(. 

واما طریق این کلام و وحی و نوشتن ممکن است در رویای صادقه در خواب باشد و یا مکاشفه در حال بیداری باشد و مکاشفه می گویم؛ چون عالم 
ارواح غیر از این عالم جسمانی هستند و برای اینکه انسان از آن اطلاع و به آن اتصال پیدا کند، باید این پرده حجاب عالم جسمانی برایش کنار زده 
شود و ضروری نیست هر نبی )نبی همانگونه که اول گفتیم ک�سی است که بع�سی از اخبار آسمان را می شناسد و خداوند او را از حق و بع�سی از غیبیات 
از طریق مکاشفه و رؤیای صادقه مطلع می کند و در اینجا مقصود نبی مرسل معصوم نیست.( از طرف خداوند فرستاده شده باشد. بلکه ممکن است 

در زمان واحد چند پیامبر باهم باشند. ولی خداوند سبحانه و تعالی یکی از آنها را ارسال می کند و بر آنها و دیگران حجت می شود. 
پس بدین ترتیب در هر زمان بیش از یک نبی بر روی زمین وجود دارد و همه انسانها این فرصت را دارند که یکی از انبیاء زمان خودشان گردند. حال این 

آرزوی مؤمنان چگونه حاصل می گردد و راهکار عملی رسیدن به مقام انبیاء چیست؟
پاسخ به این سوال مهم در کلام خداوند سبحان در قرآن کریم موجود می باشد. آن هم آیه ای که غیر از مفسر واقعی قرآن یعنی حجت خداوند ک�سی را 

یارای فهم و تبیین آن نبوده است.
خداوند متعال می فرماید:

حْسِنِینَ« 
ُ ْ
ُ يُحِبُّ ال َّ

حْسَنُوا وَالل
َ
وْا وَأ

َ
ق مَّ اتَّ

ُ
وْا وَآمَنُوا ث

َ
ق مَّ اتَّ

ُ
الِحَاتِ ث وا الصَّ

ُ
وْا وَآمَنُوا وَعَمِل

َ
ق ا مَا اتَّ

َ
عِمُوا إِذ

َ
الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا ط وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ى ال

َ
يْسَ عَل

َ
»ل

»بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، گناهى در آنچه خورده اند نيست؛ اگر تقوا پيشه كنند و ايمان بياورند و اعمال صالح انجام 
دهند. سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند. سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مى دارد.« )الائده : 93 (

در این آیه مبارک -همانطور که مشخص است- کلمات تقوی و ایمان آوردن، تکرار گردیده که این تکرار پشت سر هم در یک آیه، آن را جزء پیچیده 
ترین متشابهات قرآن گردانیده و فهم و تبیین آن مختص حجت خداوند می باشد و می بینیم که تا الن هیچ کس از علما نتوانسته این آیه مبارک را بفهمد 

و تبیین کند.
و این خود دلیلی بر اثبات مدعی حجیت خداوند است که این آیه را بیان صریح نموده اند.

این آیه مراحل ارتقاء معنوی و رسیدن به مقام انبیاء را بیان می نماید و در واقع راهکاری عملی به تمام انسانها ارائه می کند تا با استفاده از آن ،خود را 

به قرب الی الله و مقام انبیاء رسانند و خود از انبیاء الهی گردانند.           ادامه دارد....

قسمت اول:



3
وصیت مقدس، کتابی است که راه رسیدن به آن را منحرف کردند!

در خطبه ای برای امیرالومنین که در آن می فرماید: »... و برای مردم کتابی جدید ظاهر می شود که آن بر کافرین بسیار سخت است مردم را به امری 
دعوت می کند که هر کس به آن اقرار کند، هدایت و هر کس آن را انکار کند، گمراه می شود. پس وای بر ک�سی که منکر آن شود...« )الزام ناصب در 

اثبات حجت غائب: 2/ 174_190.( 
کتاب جدید که همان کتاب قدیم است، کتابی است که مردم نسبت به قبولی آن به دشمنی رسیدند و تبدیل به فرقه هایی در مذاهب مختلف شدند و 
علی رغم این فرقه شدن ها، هیچ یک از آن فرقه ها حقی را که خداوند سبحان در کتابش آن را ثابت و پیامبر اکرم) ص( آن را در سنتش ثابت کرده اند، 
نشناخته است و هیچ کس متمسک راه حق پیامبر)ص( نشده اند جز گروه اندکی از مومنین که به صورت خوار شده و از یاد رفته و گم شده زندگی 
کردند و از دنیا رفتند و امتی که ادعا می کند به صالحین احترام می گذارد و متقین را تقدیس می کند، با مرگ این مومنین حتی مجل�سی برای آنها نگرفته 

و در مجلسشان حضور پیدا نکردند!!! 
همه آن فرقه ها که متفرق شدند بر امری که مخالف قرآن کریم و عترت اطهار )ثقلین( است اجتماع کردند و امری که بر آن اجتماع کردند، این است 
که: پیامبر خدا )ص( از دنیا رفته و نوشتار نگهدارنده امت از گمراهی را ننوشته است. همان نوشتاری که زیرکی و فریبکاری بخاری، توان پنهان و اخفای 
آن را نداشت و آن را در پنج موضع از صحیحش ذکر کرده است؛ )مصیبت روز پنجشنبه( ) صحیح بخاری: ج7ص120 ، و این خبر در همین کتاب ؛ 
قسمت کتاب علم؛ باب نوشتن علم: ج1ص34 ، باب فضل جهاد وسیر؛ باب جوایز نمایندگان)وفد( :ج4ص69_70، باب خراج)جزیة( و صلح)موادعة( 

؛ باب خارج کردن یهود از جزیره عربها: ج4ص99 ، و باب بیماری پیامبر )ص( و وفاتش: ج6ص9 ، که در بع�سی از الفاظ خبر اختلافی وجود دارد.( 
همه این فرقه ها متأسفانه بر گفته پیامبر اکرم) ص( که فرمود: ) برایم کتف و دوات بیاورید تا برایتان نوشتاری بنویسم که بعد از من تا ابد گمراه 
نشوید.( به صورت اعتراض و غفلت مرور کردند و چشم های خود را بر سخن عمر )هجر( دوخته بودند. گویی با این عملشان می گویند: اراده عمر بر 
اراده پیامبر)ص( غلبه کرده است و سپس اراده عمر، اراده خداوند سبحان را مغلوب کرده است !!! زیرا پیامبر با رای و اجتهادش عمل نمی کند. بلکه 
امرش، امر خداوند سبحان است. بنابراین فرقه های از هم گسسته شده از اصل بر باطلی متفق شدند که مفادش این است: )اراده عمر، بر اراده 
خداوند سبحان غلبه کرده است( و حقی را ترک کردند که واضح تر از خورشید نمایان در وسط روز است که مفاد آن حق سخن پیامبر اکرم)ص( 
است که فرمود: )برایم کتف و دوات بیاورید تا برایتان نوشتاری بنویسم که بعد از من تا ابد گمراه نشوید.( این عبارت بدون هیچ شک و جدالی دال بر 
این است که پیامبر)ص( آن نوشتار بازدارنده از گمراهی را نوشته است  و لکن امتی را که او را به هذیان)هجر( گفتن متهم کرده است، بر آن نوشتار 
شاهد نمی گذارد. اما بعدها امت هایی بعد از آن امت خواهند آمد که احتیاج مبرمی به این نوشتار یا کتاب دارند و از بین آن امت هایی که احساس به 
ضرورت آن کتاب یا نوشتار بازدارنده از گمراهی  دارند، امت این زمان است؛ همان امتی که حق سبحان آن را در کتابش این چنین وصف کرده است:  

قِینَ« ﴿۲﴾»اين كتاب با عظمتي است كه شك در آن راه ندارد، و مايه هدايت پرهیزكاراناست.«  )۲ ( مُتَّ
ْ
 رَيْبَ فِيهِ هُدًىلِل

َ
كِتَابُ ل

ْ
لِكَ ال

َ
»ذ

نَاهُمْ يُنْفِقُونَ« ﴿۳﴾») پرهیزكاران ( آنها هستند كه به غيب) آنچه از حس پوشيده و پنهان است (ايمان 
ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
ة

َ
لا الصَّ

َ
يْبِ وَيُقِيمُون

َ
غ

ْ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
»ال

ميآورند، و نماز را بر پا ميدارند واز تمام نعمتها و مواهبي كه به آنها روزيدادهايم انفاق ميكنند.«  ) ۳ (
خِرَةِ هُمْيُوقِنُونَ« ﴿۴﴾»آنها به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيشاز تو  )بر پيامبران پيشین نازل 

ْ
بْلِكَ وَبِال

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أ

َّ
»وَال

گرديده (ايمان ميآورند، و به رستاخیز يقین دارند.«) ۴ (
فْلِحُونَ« ﴿۵﴾»آنان را خداوند هدايت كرده، وآنهارستگارانند.«  ) ۵  بقره(

ُ ْ
ئِكَهُمُ ال

َ
ول

ُ
هِمْ وَأ ى هُدًى مِنْ رَبِّ

َ
ئِكَ عَل

َ
ول

ُ
»أ

خوب به سخن امیرالومنین )ع( توجه کنید: »و برای مردم کتاب جدیدی ظاهر می شود.« و فعل) یظهر، ظاهر می شود( دللتی واضح است مبنی بر اینکه 
این کتاب بر مردم پنهان بوده و جمهور مردم از آن ناآگاه بودند و آن همان علتی است که به خاطرش صاحب این امر را )مهدی( نام نهادند ....

که  است  کتابی  از  اهمیت تر  پر  کتابی  آنجا  در  آیا  می کند؟  ظاهر  را  آن  الهی  امر  مدعی  که  است  پنهانی  کتاب  کدام  می کنیم:  مطرح  سوالی  اینجا  در 
پیامبر)ص( آن را بازدارنده امت از گمراهی وصف کرده، وجود دارد؟؟

برای ما مردی آمد و مدعی جایگاهی شد) که جمهور در ملت های گذشته آنرا نشنیده است( و ادعا کرد که این جایگاه، منصب الهی است؛ به دلیل همان 
کتاب بازدارنده از گمراهی، کتابی که امت از هم گسسته و از هم پاشیده شده به مذاهب و ملت های مختلف متفق شدند که پیامبر)ص( از دنیا رفته 
و آنرا ننوشته است!! این مرد آمد و این کتاب پنهان بر ملت و از یاد رفته را ظاهر کرد. علی رغم اینکه در منبع های مسلمین هم به صورت اشاره و هم 
صراحت و آشکار وجود دارد و فعل )ویظهر ، وظاهر می شود( دللت بر چیزی پنهان می کند که به آن توجه نشده است. آیا در آنجا چیز پنهان که صاحبش 
آن را آشکار و ظاهر گردد پر اهمیت تر از کتابی باشد که یمانی احمد الحسن)ع( و�سی و فرستاده امام مهدی)ع( آن را ظاهر کرده است؟ جوابی که 
دشمنان با این موضعشان و دوستان با گفته ها و موضعشان که نسبت به دعوت دارند می دهند این است که: هیچ کتاب مجهول و پنهانی که در این 
زمان ظاهر شد وجود ندارد غیر از وصیت مقد�سی که پیامبر خدا)ص( آنرا بر امام علی)ع( دیکته نمود و در آن اوصیایش تا روز قیامت را ذکر کرد که 
آنها دوازده امام و بعد از آنها دوازده مهدی می باشند، و غیر از آنها هیچ حجت الهی بر مردم وجود ندارد، و آنها همان کسانی هستند که اسم هایشان 

در کتاب بازدارنده از گمراهی ذکر شده است. 
آیا در کلام امیرالؤمنین)ص( و ظاهر کردن این کتاب بازدارنده از گمراهی توسط امام احمد الحسن)ع( ، حجت ودلیل هدایت کننده ای برای هر طالب 

حق یا پژوهشگر حق وجود ندارد؟؟!! 
 والحمدلله وحده وحده وحده

نصحيتي براي هر مسيحي آزاده که براي شناخت حق، کلام عي�سي )ع( را مقياس خويش قرار 
دهد.

 عي�سي)ع( مي فرمايد: کتب را تفتيش کنيد؛ زيرا شما گمان ميبريد که در آنها حيات جاوداني 
داريد؛ و آنها است که به من شهادت ميدهد. 

پس از ک�سي کورکورانه تقليد نکنيد. حق را از کلام او در يابيد:
و فرمود: پس به تقليد خود، حکم خدا را باطل نمودهايد.  7 اي رياکاران، اشعياء درباره شما 
نيکو خبرداده است که گفت:  8 اين قوم به زبانهاي خود به من تقرّب ميجويند و به لبهاي 

خويش مرا تمجيد مينمايند، ليکن دلشان از من دور است. 
بیرون شد، گنگ گويا گرديد و مردم  بیرون ميکرد و چون ديو  ....  و ديوي را که گنگ بود 
از ايشان گفتند که ديوها را به ياري بعلزبول رئيس ديوها  تعجب نمودند.  15 لکن بع�سي 
او  پس   17 نمودند.   طلب  او  از  آسماني  آيتي  امتحان  روي  از  ديگران  و   16 ميکند.   بیرون 
خيالت ايشان را درک کرده، بديشان گفت:هر مملکتي که برخلاف خود منقسم شود، تباه 
گردد و خانهاي که بر خانه منقسم شود، منهدم گردد.  18 پس شيطان نیز اگر به ضد خود 

منقسم شود، سلطنت او چگونه پايدار بماند ... لوقا 11 
پس هرک�سي که به انجيل ايمان دارد، آيات قرآن را بخواند و به انصاف آنها را با نص انجيلي 
بال تدبر کند. آيا اعتبار اين هست که اين آيات شيطاني باشد؛ همانگونه که دشمنان  حق 

مي خواهند و تلا�سی غیر از ناسزاگويي به حضرت محمد )ص( ندارند.
اين چند مثال از آيات قرآني است:

مُ بِمَن 
َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال »ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّ

هْتَدِينَ« ]النحل : 125[
ُ ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

»با حكمت و اندرزنيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به ]شيوه اى[ كه نيكوتر است 
مجادله نماى. در حقيقت پروردگار تو به ]حال[ ك�سی كه از راه او منحرف شده، داناتر و او 

به ]حال[ راه يافتگان ]نیز[ داناتر است.« 
جَارِ 

ْ
سَاكِینِ وَال

َ ْ
يَتَامَى وَال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
 وَبِذِي ال

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
 وَبِال

ً
يْئا

َ
 بِهِ ش

ْ
وا

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَل ّ

 الل
ْ
»وَاعْبُدُوا

 يُحِبُّ 
َ
َ ل ّ

مْ إِنَّ الل
ُ

ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك

َ
بِيلِ وَمَا مَل احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّ جُنُبِ وَالصَّ

ْ
جَارِ ال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
ذِي ال

« ]النساء : 36[
ً
ورا

ُ
خ

َ
 ف

ً
تَال

ْ
انَ مُخ

َ
مَن ك

با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و درباره  »و خدا را بپرستيد و چیزى را 
در  و  همنشین  و  بيگانه  همسايه  و  خويش  همسايه  و  مستمندان  و  يتيمان  و  خويشاوندان 
راه مانده و بردگان خود ]نيكى كنيد[ كه خدا ك�سی را كه متكبر و فخرفروش است، دوست 

نمی دارد.« 
ورٍ« ]لقمان 

ُ
خ

َ
تَالٍ ف

ْ
لَّ مُخ

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
َ ل َّ

 إِنَّ الل
ً
رْضِ مَرَحا

َ ْ
مْشِ فِي ال

َ
 ت

َ
اسِ وَل كَ لِلنَّ دَّ

َ
رْ خ صَعِّ

ُ
 ت

َ
»وَل

]18 :
را  متکبر  خودپسند  خدا  كه  مرو  راه  خرامان  زمین  در  و  برمتاب  رخ  نخوت[  ]به  مردم  از  »و 

دوست نمی دارد.«
ورٍ« ]الحديد : 23[ 

ُ
خ

َ
تَالٍ ف

ْ
لَّ مُخ

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
ُ ل َّ

مْ وَالل
ُ

اك
َ
فْرَحُوا بِمَا آت

َ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
ات

َ
ى مَا ف

َ
سَوْا عَل

ْ
أ

َ
 ت

َ
يْلا

َ
»لِك

است،  داده  شما  به  آنچه  ]سبب[  به  و  نشويد  اندوهگین  رفته،  دست شما  از  آنچه  بر  »تا 
 شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفرو�سی را دوست ندارد.«

واين آيات را از سوره اسراء بخواند و از خود سوال کنند:
و  اخلاق  مکارم  براي  را  ک�سي  اياشيطان  مي خواند؟  را  خداوندک�سي  عبادت  براي  آياشيطان 
احسان به پدر ومادر و فقراء و انفاق و همياري به مستمندان و نهي از قتل و زنا و تعدي 
به حقوق يتيمان و وفاي به عهد دعوت مي کند؟ و اگرشيطان به چنین اخلاق طيبه دعوت 

مي کند؟ خداوند به چه چیزي دعوت خواهدکرد؟ 
و آيا اين همان وصيت ها وحکمت انبياء و اوصياءکه با آن از خداوند آمده بودند، نيست.  

»معبود ديگرى با خدا قرار مده تا نكوهيده و وامانده نشوي )22( و پروردگار تو مقرر كرد 
كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر ]خود[ احسان كنيد. اگريكى از آن دو يا هر دو در كنار 
سخنی  آنها  با  و  مكن  پرخاش  آنان  به  و  مگو  اوف  ]حتی[  آنها  به  رسيدند  سالخوردگى  به  تو 
شايسته بگوى )23( و از سر مهربانى بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت 

كن چنانكه مرا در خردى پروراندن )24( 
خود  دلهاى  در  آنچه  به  شما  پروردگار 
باشيد،  اگرشايسته  است.  آگاه تر  داريد، 
 او آمرزنده توبه كنندگان است )25( 

ً
قطعا

و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و 
در راه مانده را ]دستگیرى كن[  و اسراف 
برادران  اسرافكاران،  كه  چرا   )26( مكن 
نسبت  همواره  شيطان  و  هايند  شيطان 
 )27( است  بوده  ناسپاس  پروردگارش  به 
پروردگارت  از  كه  رحمتی  اميد  به  اگر  و 
مى گردانى،  روى  ايشان  از  آنى  جوياى 
و   )28( بگوى  نرم  سخنی  آنان  با  پس 
بسيار  و  مكن  زنجیر  گردنت  به  را  دستت 
ملامت شده  تا  منما  گشاده دستی  ]هم[ 
بى گمان   )29( جابمانى  بر  حسرت زده  و 
را  بخواهدروزى  كه  هر  براى  تو  پروردگار 
او  حقيقت  در  مى گرداند  تنگ  يا  گشاده 
به ]حال[ بندگانش آگاه بيناست )30( و از 
بيم تنگ دستی فرزندان خود را مكشيد. 
ماييم كه به آنها و شما روزى مى بخشيم. 
بزرگ  خطايى  همواره  آنان  كشتن  آرى 
است )31( و به زنا نزديك مشويد؛ چرا كه 
و   )32( راهى است  بد  و  آن همواره زشت 
نف�سی را كه خداوند حرام كرده است؛ جز 
كشته  مظلوم  كس  هر  و  مكشيد  حق  به 
داده  ايم.  قدرتى  وي  سرپرست  به  شود 
او  زيرا  كند؛  زياده روى  قتل  در  نبايد  پس 
يتيم جز  به مال  و  يارى شده است )33( 
رشد  به  تا  مشويد  نزديک  وجه  بهترين  به 
زيرا  كنيد؛  وفا  ]خود[  پيمان  به  و  برسد 
و  شد)34(  خواهد  پرسش  پيمان  از  كه 
چون پيمانه مى كنيد، پيمانه را تمام دهيد 
و باترازوى درست بسنجيد كه اين بهتر و 
خوش فرجام تر است )35( و چیزى را كه 
ندارى، دنبال مكن؛ زيرا گوش  بدان علم 
واقع  پرسش  مورد  همه  قلب  و  چشم  و 
به  زمین  ]روى[  در  و   )36( شد  خواهند 
نخوت گام برمدار؛ چرا كه هرگز زمین را 
كوهها  به  بلندى  در  و  شكافت  نمی توانى 
]كارها[  اين  همه   )37( رسيد  نمی توانى 

بدش نزد پروردگار تو ناپسنديده است )38( اين ]سفارشها[ از حكمتهايى است كه پروردگارت 
به تو وحى كرده است و باخداىيگانه معبودى ديگر قرار مده و گرنه حسرت زده و مطرود در 

جهنم افكنده خواهى شد )39()اسراء(
ننگ بر مسيحي و چه ننگي بر آن، وقتي که سخن عي�سي )ع( را پشت سر اندازد که مي فرمايد: 
بر خانه منقسم شود،  تباه گردد و خانهاي که  هر مملکتي که برخلاف خود منقسم شود، 
منهدم گردد.  18 پس شيطان نیز اگر به ضد خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پايدار 

بماند ... تا آن را مقيا�سي جهت تشخيص آنچه قرآن از خداوند آورده است،  قرار ندهد.
به  اينکه  آيا  براي چيست؟  آن  از  نيست؟ پس روی گردانی  )ع(  اين همان قياس عي�سي  مگر 

بع�سي از کتاب ايمان داريد و به بع�سي ديگر خیر؟ 
به قران نظر کنيد و به آنچه در آن از دعوت به خیر و آراستگي به اخلاق زيبا و باکرامت تدبر 
کنيد؛ چگونه ممکن است که از شيطانِ سفيه باشد که به شر و اخلاق زشت دعوت مي کند 
يا اينکه شيطان بر خود منقسم شده و آيا اينکه مملکت شيطان بر خود منقسم شده مگر 

نه اين گونه عي�سي )ع( به شما ياد داده که حق را از باطل بشناسيد؟

آيا آن که قادر به تشخيص بین حکمت وسفاهت يا بین خیر وشر و يا بین اخلاق زيبا و اخلاق 
زشت نيستيد.

آيا اعتقاد داريد که شيطان و مملکتش بر خود منقسم شده و يک بار براي خیر و باري  و 
ديگر به شر دعوت مي کند؟ زمانی را به اخلاق نيکو و وقتي را به اخلاق زشت هدايت مي کند؟ 
بر خانه منقسم شود،  تباه گردد و خانهاي که  هر مملکتي که برخلاف خود منقسم شود، 
منهدم گردد.  18 پس شيطان نیز اگر به ضد خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پايدار 

بماند ... 
ونیز هر مسيحي را نصحيت مي کنم که از سوء عاقبت خويش بترسد و به خود آيد از آنچه 
کليساها طرح مي کنند و آن اينکه عي�سي)ع( لهوت مطلق است. در حالي که اغلب مسيحيان 
قبل، مخالف آن بودند و از آنها آريوس و او از بزرگان علماي مسيح بود و تا الن اکثر مسيحيان 

مانند: شهود یهوا به اين عقيده اعتقادي ندارند و آن را مخالف انجيل و عقل مي دانند. 
 و بطلان آن را با نصوص انجيل -که هيچ شبهه اي در آن نيست-  و دليل عقلي روشن نموده 

که در کتاب توحيد موجود است. 

ملـکــوتیــان
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آدرس روم مسنجر انصار امام مهدی )ع( :

 lil Ansar Emam Mahdi 10313 lil

آيا نظريه تکامل با بي خدايي مساوي است؟
جواب اين سوال در واقع در خود سوال نهفته است، و مثل اين می ماند که ک�سي بپرسد آيا نظم مساوی با بي نظمی است؟! دقت 
کنيد در خود سوال گفته ميشود، تکامل!!! و واژه تکامل همانطور که از اسمش پيداست در جهت تکميل، کامل شدن و بهينه 
سازی ، با عوامل و مولفه های موجود حرکت می کند. و اين را بايد مدنظر قرار دهيم که نظريۀ تکامل به هيچ وجه شخص را به 
سمت بي خدايی سوق نمی دهد، بلکه تکامل دليلی بر وجود اله است. يادمان باشد چه لماراک و چه داروين و چه والس هيچ 
کدام آن را در جهت انکار اله استفاده ننموده اند )آنطوری که امروزه ملحدين آن را برای انکار خدا بکار ميگیرند( تنها و تنها دغدغۀ 
آنان انتشار نظريه ها در بین جامعه بوده، جامعۀ خشک و متعصب که فرامينی به غیر از فرامین کليساء نمی شناخته! وکلامی را 
درست تر و صحيح تر از کلام علمای بی عمل نمی دانسته! علمايی که هر آنچه را که با عقول ناقص خود ناسازگار می ديدند به آن 
برچسب ارتداد زده و عواقب سختی را برای صاحبان آن نظريه ها رقم می زدند! و ميتوان مثال آن عواقب را در اشخا�سی همچون 

کوپرنيک، جوردانو برونو و گاليله مشاهده کرد.
امروزه می بينيم همان نیروی جهل )نمايندگان خود منصوب کردۀ دين( با همان افکار و پندارهای نادرست، باعث تقويت الحاد 
شده است، و ملحدين بابت اين همه جهل و بي سوادی علماء و شکست آنان در مواجۀ علم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند 
غی برای عقيدۀ الحاد مبدل گشته اند و اجتماع انسانی روز به روز نسبت به دين دلسردتر می گردد،  ِ

ّ
و علماء هم نادانسته به مُبَل

اين مسائل بر هيچ عاقلی پوشيده نيست.
امروزه دانشمندان در مورد نظريۀ تکامل ديدگاه های متفاوتی را عنوان می کنند، بطور مثال :

 به چیزهای بالتر رهنمون نمی شود. تنها کاری که اصل انتخاب طبيعی انجام میدهد اين است که 
ً
• تکامل هيچ جهتی ندارد و ضرورتا

)1985:8 ,Darwin( .ارگانيسمهايی را که با محيط بومی شان بيشتر سازگاری يافتهاند، انتخاب میکند
• در اين صورت، نهتنها نمیتوان از آفرينش جهان هدف خا�سی را انتظار داشت، بلکه بهدليل جهت نداشتن اصل انتخاب طبيعی، 
اتفاقی محسوب میشوند که در نتيجۀ فرايندهای طبيعی در جهان، تصادفی بهوجود آمدهاند. )وين ديويس،  انسانها موجوداتی 

)53 :1385
• در برداشت بدبينانه از نظريۀ تکامل، ظهور ذهن، ارزش، هدف و ... تنها محصول جنگ ژنها براي بقاست و انسانها چیزی بيش 

)118 & 117 :2002 ,Ward( .نيستند DNA از نتايج تصادفی ميليون خطا در کپي
يا فوق طبيعت داده نشده است و فرايندهای کور، جهشهای  بنابراين میتوان گفت در اين مدل تکاملی، نق�سی به فوق ماده   •

هدايت نشده، گزينشهای غیرهوشمند و انتخاب طبيعی، نقش عمده را در اين امر برعهده دارند. )استيس، 1377: 33(
• انتخاب طبيعی، فرايندی بیهدف است که ظرف ميليونها سال آزمايش و خطا، بخشهای طبيعت را اينچنین جالب کرده است. 

. )18 – 15 :1991,Gould هات، 1382: 95؛(
• تصادف و انتخاب طبيعی، بههمراه دورههای زمانی بسيار طولنی، برای تفسیر تمام انواع گوناگون حيات و از جمله حيات خودِ 

)9 :1996 ,Dawkin( .ما کفايت میکند. دراين صورت، نيازی نداريم که ايدۀ خدا را به ميان آوريم
تعريف مسئله  در  بله  می پندارند،  و کور  بی هدف  را  تکامل   

ً
آنها عملا که  دانشمندان متوجه می شويم  برر�سي گفته های  با  خب 

دانشمندان درست گفته اند. اما در توضيح و بيان هدف احساس می کنم مقدار زيادی بی انصافي از جانب آنان صورت گرفته است. 
که به احتمال زياد اين بی انصافي عمدی است. و کلام بي دليل داوکينز پرده از اين بی انصافي برداشته است.

• تصادف و انتخاب طبيعی، بههمراه دورههای زمانی بسيار طولنی، برای تفسیر تمام انواع گوناگون حيات و از جمله حيات خودِ 
 )9 :1996 ,Dawkin( .ما کفايت میکند. دراينصورت، نيازی نداريم که ايدۀ خدا را به ميان آوريم

داوکينز اين کلام را می گويد در حالی که تا امروز جواب قانع کننده ای برای پيدايش ارائه نداده است و مصيبت بزرگ تر از آن اين 
است که ايشان بر منبر شک تکيه داده و صحبت از انکار مي کند!!! و در آخر خود آقای پروفسور داوکينز اذعان می دارد که اين 

امر فقط يک بار در زمین رخ داده و نه بيشتر !!!
 به هم بی ارتباط باشند. زيرا ترديدی نيست که حيات به آن صورتی که ما میشناسيم فقط يک 

ً
• جانداران هرگز نمیتوانند کاملا

بار بر روی کرهی زمین پيدا شده است. )داوکينز-ساعت ساز نابينا( ص 343.
به  تا  که  چرا  علمی!  تا  است  فلسفی  بيشتر  گرفته  صورت  اله  دخالت  بدون  تکامل  اينکه  بر  مبنی  آنان  گفتۀ  که  باشد  يادمان 
الهی وجود  پيدايش حيات داده نشده است، پس نمی توان بصورت قطع اذعان کرد که  امروز هيچ نظريۀ قابل قبولی در مورد 

نداشته است.
ابزار  مثل  ارائه کرده اند:  تکامل  بودن  دار  براي هدف   زيادی  الحسن)ع( دليل  احمد  امام  الحاد  توهم  در کتاب  اين  از  گذشته 
هوشمندی و ... . و ما می دانيم که همۀ ملحدين بر اين گفته متفق القول هستند که تکامل بي هدف و کور است، حال چنانچه به 
هر دليلی اثبات شد که تکامل هدف دار است، تمام گفته های آنان مبنی بر آن اساس باطل خواهد شد و زير سوال خواهد رفت، 

چراکه به سادگي می دانيم »صفت اثر دال بر صفت موثر )توهم الحاد- احمد الحسن(« است. 
پس نمی توان بصورت قطع گفت که خدايی وجود ندارد!! و هر ک�سی که تکامل را قبول کند بی خداست!! و يا اينکه هر ک�سی اين 

نظريه را قبول کند فراماسون است.!! 
يکی از وظايف اصلی انسانی و ماسونی، پذيرش فلسفه اولسيون )تکامل(، تنها فلسفه ای که با علم پيشرفته، عقل و کمال منطبق 

است، می باشد . نشريۀ ماسون ترک، شماره 25 و 26.
 امروز همه مردم دنيا با هر نوع مذهب و عقيده به چهار 

ً
کلام ذکر شده از نشريۀ ماسون ترک کلام بیهوده ای است، چرا که مثلا

نیروی بنيادی جهان اعتقاد دارند، آيا ميتوان گفت که چون فراماسونی ها به چهار نیروی بنيادی جهان اعتقاد دارند لذا هرکس 
که به اين چهار نیرو اعتقاد داشته باشد، فراماسونی است؟!

پذيرفته  تکامل يک نظريۀ علمی  بپذيريم که نظريۀ  بايد  و منش قرون وسطی می اندازد. در هر صورت  ياد فکر  را  ما  اين کلام 
شده است. و ک�سی نمی تواند آن نظريه را با اين استدلل سطحی از اعتبار ساقط کند و تنها راه مقابله با نظريۀ تکامل فقط و فقط 

ارائۀ دليل روشن و مستحکم است،  امام احمد الحسن)ع( در اين باره می فرمايد:
رد کنندگان نظريۀ تکامل ضروری است که بر آنچه امروزه در دانشگاه های معتبر سراسر دنيا در مورد تکامل تدريس میشود، 
اشکالی بگیرند، در هيچ دانشگاه معتبری تدريس نمیشود که اعضای مرکب و پيچيده مانند چشم با يک جهش ژنی يا حتی دهها يا 
صدها جهش ژنی به وجود آمده است. حقيقت اين است که اينان مؤلفههای اوليۀ نظريۀ تکامل را نمیدانند لذا تصويری نادرست 
و درک غلطی از آن را ارائه نموده و بعد از آن فهم غلط خود را از نظريۀ تکامل رد میکنند.اين امر باعث ملالت خوانندهی کتابهای 
آنان می شود، بهطوری که خواننده را به شکست آنان در برابر تکامل و جريان الحاد به شکل کامل، متقاعد مینمايد .اين اشخاص 
میخواهند با نظريۀ خلقت يک باره، بدون تکاملی، که با علم زيستشنا�سی و زمينشنا�سی تاريخی و علم باستانشنا�سی تعارض دارد 
با نظريۀ تکامل مقابله کنند. اين نظريه حتی با متون دينیِ واضح و صريح همانگونه که در توضيح متون دينی مانند)قرآن( بيان 

خواهيم کرد، تعارض دارد، متونی که به وضوح بر خلقت مرحلهدار و همراه با تکامل دللت دارند.
اما در جواب اين سوال که گفته شده قبول نظريۀ تکامل مساوی است با خداناباوري!! بايد گفت که خیر، نظريۀ تکامل اله را 

 آنرا بيان مي کند.
ً
ثابت می کند و نه عکس آن را، و بايد بدانيم که تکامل سنتی الهی است. و قرآن کريم صراحتا
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)درحالی که شما را در مراحل مختلف آفريد* آيا نمیدانيد چگونه خداوند هفتآسمان را يکي بالی ديگري آفريده است، * و ماه را 
در ميان آسمانها مايه روشنايی، و خورشيد را چراغ فروزانی قرار داده است * و خداوند شما را هم چون گياهي از زمین رويانيد.(

امام در مورد اين آيه ميفرمايد :
وَارًا﴾: الطور : حالت متمايز و پيشرفته است، کوه را به سبب ارتفاع و بلندی از محيط اطراف، طور ناميد، و 
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متمايز شده است، و اطوار)مراحل( : همان حالت متمايز پيشرفته و مرتفع است، و بدين معنی ﴿وَق

که خداوند شما را در گذشتهای که تحقق يافته و به پايان رسيده،)2( آفريد، و از حالت های متعدد و متمايز و مترقی، گذشتيد؛ 
يعنی از مراحل جسمانی مترقی بهصورت تصاعدی گذشتيم تا به جسمی که دارای ابزار هوش برتر است، رسيديم ... . ادامه مبحث 

را در کتاب مطالعه بفرماييد. )توهم الحاد- احمد الحسن(
 بيان می دارد و ائمة اطهار)ع( آن را در باب 

ً
پس نظريۀ تکامل فقط يک نظريۀ ساده نيست، نظریهای است که قرآن آن را صراحتا

وجود نسناس ها تبيان کرده اند، قبل از اين که داروين اين نظريه را عنوان کند و داوکينز و هم قطاران او بر آن جولن دهند. پس 
نتيجه مي گیريم که تکامل اله را منسوخ نمی کند بلکه دليلی بر وجود اله است.

متاسفانه تا قبل از نوشته شدن کتاب مبارک توهم الحاد توسط امام احمد الحسن)ع( همۀ اين سوالت بی جواب بود و هيچ 
ترازويی وزن صحيح را نشان نمی داد!!! و عرصه برای مومنین و متدينین علی الخصوص قشر تحصيل کردۀ آنان روز به روز تنگ و 
 از خود می پرسيد 

ً
تنگ تر می شد، و همه از خود می پرسيدند که بالخره حق با کدام طرف است؟! خدای علم يا خدای دين؟! حتما

 چرا خدای علم و خدای دين؟! جواب ساده است نمايندگان دين آنقدر شکاف بین دين و علم را با جهل خود باز کرده بودند 
ً
اصلا

که گويی دو خالق برای اين جهان وجود داشت، خدای علم؛ که عبارت بود از خدايی کور و بی هدف کليه و کارهای او فقط و فقط 
برحسب تصادف بود. اين خدا چیزی به غیر از فرمول های کور و بدون درک فیزيک نبود، اين خدا خدای دانشمندان ملحد است. 
اين خدا می گفت که من خلق را از امور تصادفی نظم می دهم و ک�سی مرا نظم نمی دهد و نداده!!! البته اين استدلل، استدلل 
عجيبی است برای اينکه هر ک�سی می داند که قانون هر چقدر هم که، کور باشد منجر به نظم در سيستم می شود و اين خود 

دليل بر وجود ناظم است.
خدای دين هم خدای معرفي شده از جانب علمای بی عمل و جاهل است خدايی که قبول نمی کند زمین به دور خورشيد می گردد!!! 
 اين خدا با خدای علم 

ً
و می گويد زمین گرد نيست!!!، وحوا)ع(  از دندۀ کج حضرت آدم)ع(  خلق شده و ... قس علي هذا !!! قطعا

سازگاری ندارد.
اما و صد ... اما:

 نه! اين تضاد را برای 
ً
 خدايان متعددی داريم والعياذ بالله مثل خدای علم و خدای دين ؟! جواب اين است که قطعــــــــا

ً
آيا ما واقعا

اولین بار، فردی از تبار محمد)ص( و آل محمد)ع( حل نمود و نشان داد که خدای دين همان خدای علم است و همۀ هست و 
نيست بدون وجود الله، عدم هستند. مردی که با جواب های منحصر به فرد خود تمامی تناقض و تضادها را حل کرد. و برای 

هميشه به گفتگوی ملحدين و عالانِ نادان دين ، پايان داد.
مردی که هم متخصص در علوم زيستی و هم کیهان شنا�سی ودر باستان شنا�سی دانشمندی بی نظیر است، شايد بگوييد که کمی 
اين کتاب  نويسندۀ  اين کتاب متوجه خواهيد شد که  با خواندن  بالخره  اما  و غلو کرده ام،  زياده روی  اين شخص  تعريف  در 
شخ�سی عادی نيست بلکه او به حق فرستادۀ خدا و نمايندۀ دين اوست. و اين مدعاء در کتب ايشان محرز و به وضوح روشن 

است.
امام احمد الحسن)ع( در کتاب خود اثبات می کند که تکامل در جهت هدف تقويت ابزار هوش حرکت کرده است،ايشان در کتاب 

خود دليل و مطالب بسيار ديگری را عنوان می کند که اين تنها شمه ای از کلام اين امام معصوم می باشد و... . 
اين کتاب همۀ اقشار را به چالش می کشاند و گروه توهم الحاد از انصار امام مهدی)ع( آمادگی خود را برای مباحثه با ملحدين 

اعلام می دارد.
گروه توهم الحاد


